
 ديالكتيك اسلامي                                        

 

  

 ۱ 

 

  

 

  

 

الرّحمن الرّحيم  بسم االله  

 

  
                                                                               

                         

 

  

 

  
              

 

  
رسازي وبار ان و آرزوي توفيق دربرادرم و درود بر شما خواهران و با سلا    

شهرتي ندارد و مصطلح   هموضوعي است ك عنوان بحث امروز ،انقلاب
 هك چنان آن ـنشويم  !»دانشمندان« گرفتار بعضي از  هك خاطر اينه و ب ٬نشده

آن   هنيز بو قبلاً  .دهماش توضيح مي هباردر  ميكـ  ايم هشد  هدر گذشت 
:كنماي مي هاشار  هشد  هدر گذشت  هاعتراضي ك

 

  
بحثي   هشناسي خواند هو درس جامع  هها زحمت كشيد سال  هانساني ك با    

دانشمند « اين .ماترياليستيشناسي  هجامع  هاي كردم ب هتم واشارداش
فلاني اسم اين نوع   هبود ك هدر مجلسي بحث كرد »!شناس هجامع
  ي هباردرلذا !ام همن نديد شناسي را هاست اين نوع جامع هشناسي را برد هجامع

ديالكتيك « :كنم كه مياي  هاز همين حالا اشار ،موضوع بحث امروز 
.اصطلاحي رايج نيست اما معني بسيار دقيق و مهم تاريخي دارد » مياسلا

 

  
و فلسفي چند فكري  خلأ هكنيم باي سريع و گذرا مي هاراش  هودر مقدم   

ه فكري گذشتگان ما ب ردر بين ما و ذخاي ،بيگانگي  هاخير شرق ك يهقرن
مقداري ما را با جو   ه؛ و لذا ناچاريم در چنين موردي آنچ هوجود آورد
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پيروان اسلام با  هكند مطرح سازيم آشنايي با آن جرياني كمي آشنا  هگذشت
اي ها از يك طرف جنگند امدادمي  هراهش را ادام  هالعادفوق قدرتي

هاي مغوليان نيز ودوراني گذشت و جنگ ؛شروع شدصليبي از سوي غرب 
طلبان و  فرصت ،استثمارگران داخلي ،و از طرف ديگر ،از سوي شرق

دست آوردن قدرت و مقام و امتيازات بودند تاخت و ه در فكر ب  هكساني ك
 با هم  هو اين هم ،هاي داخلي را آغاز نمودند و دامن زدند و جنگ تاز

ها و مدارس عالي  دانشگاه هند كوجود آورده اسلام بي منفي در عالم حركت
تعطيل   يهنمون .شدندو حتي مدارسي در سطح پايين تر هم تعطيل   مياسلا

هك است »اندلس« ، ميم مراكز آموزشي و تحقيقي اسلابسيار بزرگ و مه  
.اطلاعاتي داريد ،تاريخش كم يا بيش ي هدربار

 

  
متوقف   هشرق در اثر حوادث مورد اشارجريان سريع فكر در   هك زماني    
آن   هن ،ي عميقآشناي ها نام آشنا شد مياسلا عظيم  يهبود غرب با فلسف  هشد

 هب  هفكر و فلسف  اين أمنش اي از تحقيق و تلاش متوالي هتوانپش  هي كيآشنا
 رديم در اين عصر چراغ فكر وك  هاراش  هطورك  باشد زيرا همان  هداشت لدنبا 

اين امر موجب شد  .بود هدر عالم اسلام تقريباً خاموش شد ،در شرق  هفلسف
 هك چنان را آن  مياسلا  يهبعد نتوانست فلسف  هز قرون وسطي بغرب ا  هك

ي هفلسف« قصدم از :كنم كه  ههم اضاف  هدر اينجا يك حاشي .بود درك كند 
    هما هميش، در قرآن   هبدي نيست كپايا و ا پويا و  يهآن فلسف » مياسلا 
ي هفلسف« :هم منظور من بود يعني آنتر از  كوچك. توانيم جستجو كنيممي 
 سطح تناسب  هدانشمندان و متفكران ب  هكاي  هفلسف ،»ميكلاسيك اسلا 
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نست آن اروپا حتي نتوا .بودند  هدرك زمان خود از قرآن استنباط كرد
بيكران قرآن بسيار كوچك است و   يهبر فلسفدر برا  هگر چ ـرا  هفلسف

 !نيز درك كند ـرد دا ي رايصورت كانالي از دريا 

 

  
رنسانس شروع شد   يهخواهانيترقّ و ميحركت تقد  هبعد از قرون وسطي ك

بود براي دوران  هعلم دوستي يك شعار و روش انقلابي شد   هاطلاع داريد ك
يد و جاي مطلب آميهاي  انساني وقتي مطلبي  نقلابو معمولاً در ا ،جديد

       ارزشهايش  ي هبايد برود غالباً با هم  هگيرد آن مطلبي كميديگري را 
آن فكر   هرود لذا رنسانس رنگي ضد فلسفي و ضد فكري پيدا كرد البت مي

زيرا در برابر حركت  ؛هاشدن در آزمايشگاه  هگنجاندعالي و بالاتر از حد 
وجود داشتند و  ستم  ههم فريب و آن  ههم و دربارها با آن ارنسانس كليساه

 كليساها و دربارها قيام   هوقتي رنسانس علي ،هاي بشريطبق معمول انقلاب
كار ودراين  شايد در اين كليساهاي فريب  هكند كنمي  دقت ،كندمي

بود در   هشددستاويزي   هفلسف .هاي درستي هم باشد دربارهاي ستمگر حرف
لذا اگر مطالبي خيلي مفيد و  !ير مردمتخددر حقيقت براي  و ،دست كليساها

 هخاطر ارتباطش با كليسا محكوم بود به وجود داشت ب  هسودمند هم در فلسف
منفور اجتماع   هن ترتيب فلسفهمي  هتا دوراني ب .منفور بودن و نابود گشتن 

ه ب .نام ببرنده ترين احترام از فلسف با كوچك  هكمتر كساني بودند ك ؛بود
شد و ي مقداري آرام مييآن تب وتاب ضد كليسا ،گذشت ميتدريج زمان 

هاي  هنقط  هشايد در ارث گذشت  هافتاد ك ميكار ه ب يها با دقت بيشتر لذا ذهن
اما باز  ؛ميدان گذاشت  هپا ب  هدوبار  هتدريج فلسفه ب  هاز جمل .باشدهم مثبتي 
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 هو لااقل فهميد ،و مسخ شده  هرنگي آلود  هك يقرون وسطاي  ههمان فلسف
تنها اروپا با روح   هن  هك  هوجب شداين مطلب م .بود  مياسلا  يهاز فلسف  هنشد 

فلسفي  مقياسهاي  اصول و  وحتواي  اصطلاحات  و  تأويلات و م
با عظمت ي منشأ اين فلسفه خودش زماني  هاسلام كعالم   هنبود آشنا مياسلا
 يهارث گذشت از اين ،ي نيزسير قهقرايهمان   هدچار شدن ب  ي هواسطه ب ،بود

 .است  هخود بيگان

 

  
در   هاطلاع داريد ك .ديالكتيك است ي هاصول اربع ،يكي از اين مطالب    

و يا با نگرش مادي   هوجود دارند خوا يجهان امروز مكتبهاي فلسفي فراوان
 هتوج مورد زياد  هترين اصطلاحات و تعبيرات ك و يكي از گرم ،ديني

 و         . »ديالكتيك« حباشد عبارت است از اصطلا مي يلتحص اهل جوانان
اصول   هكنند ك ميغالب مردم فكر   هشتبودن از گذ  هخاطر همين بيگانهب

اصول   هككنند مياكثر فكر   هالبت،و وارداتي است   هديالكتيك از اروپا آمد
 هولي بعضي ك .ماترياليست است يديالكتيك محصول فكر و تلاش فلاسفه

و منشأ اين اصل   هريش يبارهحداكثر در باشند  هبيشتري داشت  يهالعدقت و مط 
 يهبارديني مانند هگل و از آن بيشتر دريك فيلسوف   هتوانند برسند ب مي

از طرف ديگر نيز همين  .چنداني وجود نداردي ياين اصول آشنا يسابقه 
ترين ضعيفاگر   هك  هدر جهان شرق وجود دارد موجب شد  هفلسفي ك خلأ 

 يههاي شرقي وارد بشود جاذب هطرف جامع همنطقي بو تعبيرهاي فلسفي 
هاي رژيم  يهواسط  هروح غربزدگي ب  هباشد بخصوص ك  هفراواني داشت 

در اكثر اين  .است  هنفوذي عميق يافت ،در جوانانو حال اين ممالك   هگذشت
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 ،عوامل مذكور در پيش  هها بيش از تأثيري ك مناطق وجود همين رژيم
 هخودشان بيگاني   همسلمانها از فرهنگ و از گذشت  هك  هموجب شد ،داشتند

 .و علم غرب بشناسند  هفكر و انديش يخوار سفره هشوند و خودشان را ريز 

 

  
 ،در بين انواع هنرها :نسان داردفراوان درا يهجاذب ،دو عامل معمولاً    

واداشتن ذوق و احساسات تسليم   هتواند درتسخير و بميخيلي زود   هشعرك
ت و توجيهات فلسفي تعبيرا ،هاي بشري هدر انواع دانست و ،باشد انسان مؤثر

خيلي زود در  ،اش كم استاست وآگاهي فلسفي  هناپخت  هك در فكري  هك
ها و  هفلسف اين  ،اين دليل  هب .شود ميتسليم رات و بيان هاي فلسفي برابر تعبي

كنوني ما هاي شرقي  هقبال گرم اين جامععجيب با است ،فكرهاي وارداتي
شويم هر عنصر مثبتي  مي  همقداري تحقيق كنيم متوجاگر اما  .شود مي  همواج

ود دارد از خود فكر بشري در جهان وجهاي و منطق و محصول  هدر فلسف  هك
  هك ؛ و ديگر اين هوجود داشت  ميفكر شرق اسلا ،درفلسفه ،اقليا لا  هما بود

  هرا دوبار  هاين عناصر فكري پيشرفت ،حليل صحيح و درستت و هاگر با تجزي
؛  هشد  هاشتباهاتي چند آميختبا   هكبينيم  ميوتحليل قرار بدهيم   همورد تجزي

بيگانگي اروپاي قرون وسطي ي   هواسط  هكردم ب هاشار  هطور ك ناهم ،هم آن
                                                                                                   .  ميكلاسيك اسلا ي هفلسفاز ماهيت و روح 

 

  
 چهاراصل   ،با شرح بيشتر ،دانيدمي  هطور ك همان ،اصول منطق ديالكتيك    
و دو اصل  ،اند هدو اصل اكتفا كرد  هفقط ب  هبعضي از فلاسف  هك ،شودمي

اند و بعضي هديگر را در ضمن همين دو اصل شناخت

 

از  بخصوص -
ماترياليستها

 

اصل ديگر منطق ديالكتيك   هيعني تغيير را شامل س ،يك اصل -
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و وقتي بخواهيم اين منطق را بازكنيم و هر چهار اصل را بيان كنيم  ؛دانند مي
 :شودمي

 

  
    ۱

 

۲تغيير     -

 

۳تضاد    -

 

۴  تأثير متقابل   -

 

.انقلاب يا جهش -

 

  
 ؛دارد اناي فراوان در دل جوان هديالكتيك جاذبمنطق اين   هكرديم ك هاشار    

منطق وارداتي است و كنند اين يك  ميغالباً فكر   هكرديم ك هو نيز اشار
 هك در حالي ،است  هق رسيدشر  هب ،از فكر غربي جديد  هموهبتي است ك

ي بسزا ، جاي مياسلاي   هدر فلسف ،باشد و اين چهار اصل ميعكس واقعيت بر 
ي همنظورم همان فلسف .آيند ميشمار هب  هو از مباحث مهم اين فلسف ؛دارند

هوح فلسفعيف و بيجان از رصورتي ض ،در واقع  هاست ك ميكلاسيك اسلا 

 

 -

اي عظيم بر اين  ه، اصولاً تكي ميا انقلاب اسلالّوإ .آيد ميشمار هاسلام ب  ي
ديالكتيك «كار بردن تعبير ه و ب ،دارد )صحيح آنها هبا توجي هالبت(چهار اصل 

هر  ياگر بخواهيم درباره .واقعيات استهمين   هب  همنظور اشارهب» مياسلا
م و بعد هم در يبحث كن  ميو منطق اسلا  هاش در فلسف هچهار اصل وسابق

بعد با اين   هكـ ه در مورد اين اصل در اروپا شدكه ي تعبيرهايسوء   يهبار
گشتند بر  ميطرف شرق اسلا هپيدا كردند و ب  هاي مسخ شد هتعبيرها قيافسوء

ير است غياصل ت  هك ،فقطيك اصل   يهلذا در بار .كشد ميدرازا   هسخن بـ 
اصل  هممكن است ب ،كنيم و اگر نيازي بود و وقت هم كافي بودبحث مي

 

-

 .كنم هطور اختصار اشار  هديگر هم بهاي 

 

  
در عالم   هطور در منطقي ك و همين  مياسلا  يهدر فلسف »اصل تغيير«    

اصولي است بسيار رايج و  از ،شد مي  هبود و از آن استفاد  هاسلام رايج شد
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رايج   ههميش  ميفرمول در شي يكلمه ههمانطور ك .دست فلاسفه دم  ههميش
آورد يا  مياين تعبير را بر زبان   ههميش  مياست و هر استاد يا دانشجوي شي

در  ،اين اصل تغيير هم ،در دستور زبان عربي »وزيد و عمر«  يهمثلاً كلم
 يهيك جمل ،است ياصطلاحي رايج ودم دستطور  همين  مياسلا يفلسفه

استدلال براي اثبات حدوث  مبناي  هك مياسلا يهمشهوري است در فلسف 
 ،بوجود بيايد و قديم نيست  هاين هستي خودش نتوانست :كه(باشد هستي مي

 )است همدآ وجوده اي خارج از وجود خودش ب هاراد و با استحادث   هبلك
: اين عبارت است  هب اين اصل

 

  
در هر را  هاين جمل .تير اسعالم متغّ :شوداش ميمعني  هك»رٌيغَتَم ِ◌◌ِ مالعالَ«

پس با اين  .بينيد ميكنيد مكرر  هنگا  هك ميكلاسيك اسلا يهكتاب فلسف
تنها محصول فكر وتلاش   هن ،اصل تغييره يم كشو مي  هما متوج ،حساب

يك   همحصول فكر هگل نيز ك  هبلك ،ماترياليست نيست  يهذهني فلاسف
اروپا   هب  هك مياسلا  يههگل از همان فلسف  هبلك ،نيست  ،هفيلسوف ديني بود

هاي پيش از اسلام نيز با  هو اين اصل در  فلسف  هبود اين اصل را گرفت  هرسيد
 ،عالم اين اصل تغيير  هك ايناما با وجود  .بود  هشد  هشناخت ،ي عقيمتفسيرهاي

ر و د ،است ميم و مشهور اسلال مسلّترين تفسير و استنتاج يك اصرسا
امروز همين اصل تغيير در منطق رايج   هبينيم ك ميصحت آن ترديدي نيست 

از آن معني   هكلي بيگان هب  هديالكتيك شكل و صورت و تعبيري پيدا كرد
         ؟چطور ،است  هداشت »رٌتغيم مالعالَ«عبارت   هك اصلي
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كلي  :داريم  هدو تا قاعد ،هاي كلي هجمل عبارت و  هراجع ب  هدر فلسف      
در يك تعبير تفاوت كلي جميعي وكلي مجموعي  .جميعي و كلي مجموعي

روزي چهار ميليون ليتر  ـ مثلاً ـ ،مردم تهران« :يمگويمي  هاين است ك  هساد
تعبير » انقلابي هستندمردم تهران « :يمگوي مي  هك و اين» كنند ميآب مصرف 

در تهران است   هجمعيتي ك  يهيعني مجموع ؛اي است مجموعياول كلي
 ؛مصرف كند  هليتر آب نيازمند است ك  هفلان انداز  هروي هم حساب كنيم ب

يم مردم تهران انقلابي گوي مي  هاما در تعبير دوم ك .هر فرد از افراد تهران  هن
آن   هب ـ باشد يعني هر فرد از افراد تهران تواند كلي جميعي مياين  ،هستند

مردم « :تر يا روشن .انقلابي است ـشناسيم  مياز فرد متعارف   همعني ك
 .كشد ميس فَهر فردي از افراد مردم تهران نَ :يعني .»كشند ميس فَنَ ،تهران

يعني  .نادرست است  هانداز  هچ ،اولي   هاين معني براي جمل هدانيم ك مياما 
 !كند ميوزي چهار ميليون ليتر آب مصرف ر ،هر فرد از مردم تهران :يمبگوي

اين گندم « :گوييم ميكنيم در يك ظرف و  ميچند تا گندم جمع   هك يا اين
تواند سبز  مياين گندم « :يمگوي ميو در عبارت ديگر  »يك كيلو وزن دارد

حكم  را در  گيريم و اين ميرا با هم در نظر   هدر تعبير اول مجموع .» شود
يك كيلو  ،هاي گندم هاز دان  اي هدان هر  هك اين  هن ،كنيمموردش صادر مي

يعني هر  .هاي گندم هم هست هولي در تعبير دوم كلي ما شامل دان .باشد
هگل فيلسوفي  .شودسبز  هي را دارد كيهاي گندم اين توانا هاي از دان هدان

اصلي  ، مياسلا ي هدر فلسف :گفتيم هطور ك همان ـاصل تغيير را   هاست ك
 ،كند ميآورد وارد آن منطق مشهور ديالكتيكي  مي ـاست دم دستي و رايج 
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 ۹ 

 .كلي مجموعيدر شناختن تفاوت كلي جميعي و هاشتبا :اما با يك اشتباه
اعتبار كلي  هگويد العالم متغير اين كلي را ب مياسلام  يوقتي فلسفه

شناسيم و درك  مي هطور ك آنـ عالم   ي هاست يعني مجموع هگفت همجموع
يعني تمام ذرات عالم  ،عنوان كلي جميعي  هب  هدر تغيير است ن ـم كني مي

تمام ذرات   هي مستلزم آگاهي نسبت بيزيرا چنين ادعا .در تغيير است  ههميش
ما   هو ن ،اند هگذشتگان اين آگاهي را داشت هن  هو بديهي است ك ،عالم است

 ،»عالم « ي هجميع ذرات مشمول كلم  هو چون اين آگاهي را نسبت ب .داريم
تمام ذرات   هك يعني اين »رٌغيتم مالعالَ«هادعا كنيم كتوانيم  مينداريم ن

اما در  .)مشمول تغيير است(مشمول اين حكم است  ،مشمول اين كلمه
و اين اثباتي  ،مجموع عالم متغير است :مطلب درست است ،صورت اول

 ههگل چون متوج .كس اين را قبول دارد هندارد چون از بديهيات است و هم
بود  هتفاوت اين دو تا كلي نشد 

 

از آسمان تا زمين با هم فرق دارند  هك -

 

 -
كند اين كلي تعبير مي هيك سقوط فلسفي خطرناك ك  هشود ب ميدچار  

العالم «كند  ميطور تفسير  يعني اين ،صورت كلي جميعي  همجموعي را ب
اشتباهي خطر   هفلسفدر تغيير است و اين  رات عالم درتمام ذ هرا ك »متغير

 :يمگوي ميباشيم و وقتي  هيك ظرف گندم داشت  هك ناك است در حد اين
هاي گندم يك  هاي از دان ههر دان :يماين ظرف گندم يك كيلو است بگوي

جمعيت تهران روزي چهار ميليون ليتر آب  :يمگوي مييا وقتي  ،كيلو است
 در روز آن ،هر فردي از افراد جمعيت تهران :كنند تعبير كنيم كه ميمصرف 

 !كند ميقدر ليتر آب مصرف 

 

  



 ديالكتيك اسلامي                                        

 

  

 ۱۰ 

اصل  هو اصل مهم ديالكتيك ك ؛قدر اشتباهي بزرگ بود اين ،هگل  هاشتبا    
پيدا   هاگفتو ن ؛بزرگ در منطق ديالكتيك جا گرفت  هتغيير است با اين اشتبا

و ادعا  عنوان كلي جميعي بشناسيم  هعالم را ب يوقتي اين كلمه  هاست ك
 هانداز  هما چ يخود جمله ،ر تغيير استد  هجميع ذرات عالم هميش  هكنيم ك

   ي مايآشناكجا است آن اطلاع و :كه ترين دليل اين هساد .است  هاشتبا 
آيا آزمايش  ؟بكنيم  ميچنين حك  هعالم ك تمام ذرات و احوال ي  هباردر

ان است و منظورم كلي مجموعي ،العالم متغير :يميگو مياما وقتي  ؟كرديم
سادگي   هآيد و هر كس ب ميهيچ اشكالي پيش ن  ،عالم است يمجموعه

.تواند قبول كند مي

 

  
ماترياليست   يهدست فلاسف  هب  هين آمد تا رسيدپاي  هر با اين اشتبااصل تغيي    

هستي عبارت  :كردند مينها مادي بود و فكر آ بيني جهان  هاي ك هيعني فلاسف
 ههست ماد  هو هرچ ،در هستي وجود ندارد  ه؛ و ماوراي ماد هاست از ماد

و  ،شود ميتر  بزرگ  هاشتبا  هبينيم ك ميدر اينجا  .و لا غير  هاست و آثار ماد 
  ميوضع و مفهو ـم بود مسلّدرستي آن در اول بديهي و  هك ـر ياين اصل تغي

چطور؟ .شود ميبطلانش بديهي   هكند ك مي پيدا

 

  
 وآثارماده هماد  ههست هم  هاست ولا غير و هر چ  همادوقتي در عالم فقط     

هيچ چيزي  :شود كه ميعد چنين براين تعبير العالم متغير در اين ببنا ،است 
و اين چيز اعم از وجود خارجي يا مفاهيم و  قوانين و  ؛ثابت وجود ندارد

م مفصل بحث كنم باز سخن خواهاگر ب ؟چرا ،شود ميرا شامل   هاصول هم
و  ؛وجود دارد  هفقط عالم ماد :كنم مياي  هاشار  هكشد و لذا كوتا ميدرازا   هب
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كلي جميعي  ،بود  هاول از طرف فهم شد  هگفتيم طبق آنچكه اين اصل 
 ،و در فهم ماترياليستي ؛ر استيدر تغي  هيعني جميع ذرات عالم هميش ،است

ي باقي يبنابراين ديگر هيچ استثنا ؛هيچ چيز ديگري وجود ندارد  هغير از ماد
 ،وقتي با آن تعبير اولي .است و آثار ماده  هاش عالم ماد هچون هم .ماند مين

در  :شود كه ميچنين  »يرٌغّتَم ملعالَاَ«معني  ،اصل تغيير يك اصل جميعي شد
  هاين جمل  هو زماني ك ،چيزي ثابت وجود ندارد ،اي از عالم ماده ههيچ گوش

تصور   ههر چ :كه ،شود ميچنين   هنتيج ،كنيم ميرا با فهم ماترياليستي تعبير 
در اينجا ما دو  .متغير است ،بدون استثناء  ،در عبارت بگنجد  هو هر چ ،كنيم

در فهم چگونگي   همعلول اشتبا ،اول  هاشتبا .در دست داريمگ بزر  هتا اشتبا
دوم   هو اشتبا .يعي و مجموعيفاوت بين كلي جمخاطر ندانستن ت هب ،كليت

 ،فكر كنيم وجود  ههستي كدرمورد ك ما در مورد وجود ومعلول قصور در
 هاول اين مسئل  هدر اشتبا .نيستموجود چيزي   هو غير ماد ،است  هفقط ماد

اوراي در م  هكتوانيم ثابت كنيم  ميدليل ما   هچ  هب :آيد كه ميپيش  
 هكنيم نسبت بمي  همشاهددنياي خودمان در  هري كيكهكشانها همين تغي

 توانيم جوابنمي !لنگيم ؟باشد  ههم وجود داشت هاجا در آن ،ذرات ماده 
بيرون«ي و مبني بر ياستقرامازيرا حكم ( .بداهت محكوم هستيم  هب ؛بدهيم

 

-

  هخودمان چ يهشد  هو در همين دنياي نشناخت »نگري درون هن«  ،است »نگري
و در   ،از جميع جهات» هماد«  هنشان دهد ك  هدر دست داريم ك  مياستقراء تا

 هماهيت فلسفي خود ماد ،و اصولاً ،متغير است  ،جا  هتمام خصوصيات در هم
  )!متغير است يا ثابت  هتا بفهميم ك ،ايم هرا ما نشناخت 
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ق دوقتي ما ص :رگتر استتر و بزخيلي وسيع  ،دوم قضيه  هاما در اشتبا    
 هوجود دارد يا خود ماد  هو هر چ ؛فقط جهان مادي است و لا غير ،وجود

هيچ چيزي   هشود ك ميطور العالم متغير اينو بنابراين تعبير ، هت يا آثار ماداس 
اصول  ،پس :گيريم ميدنيا مشكلات قرار ما در برابر يكثابت وجود ندارد 

اصول   هاين هم ؟در علوم چيست  هشد  ههاي شناخت قوانين و مقياس م ومسلّ
بر مبناي اين اصول   هدر اختيار داريم ك  هم و قوانين غير قابل ترديدي كمسلّ

اگر بنا باشد هيچ  ؟اينها چي ،ايم هدست آوردهاز تمدن داريم ب هو قوانين آنچ
اگر بنا  ؟است  هتكنيك پيشرفت  ،همه چطور اين  ،باشد هچيز ثابتي وجود نداشت

 يهواسط  هب هاين هم ثابت نيست ك ،اشدب  هباشد هيچ چيز ثابتي وجود نداشت
و   ،حالا يك ميكروفون وجود دارد  ، ميم و ثابت علاز اصول مسلّ  هاستفاد

شود  ميبلندگوها منتقل   هاين ميكروفون ب كنم و صدا از ميمن دارم صحبت 
 .  رسد ميگوش شما  هو ب

 

  
 .وجود آمدههب  هو اين دستگا ،شده  هاز علوم اين استفاد هاين ثابت است ك    

تواند محصول و معلول اصول غير ثابت  مين  هو كارش هم ك  هاين دستگا
 هاز آن استفاد  ، ميدر فيزيك و همچنين در شي هكاصولي  بي ترديد .باشد

اثر   هك  ،مو مسلّاست ثابت   ،اند اين صنعت را كامل كنند هتا توانست ، هشد 
. م داردثابت و مسلّ

 

  
   ـقوانين رياضي   ،اصول رياضيات  ،واز علوم مادي گوناگون بگذريم    
اصطلاحي است رايج در زبان تمام »  اصل رياضي«تعبير   هدانيد كمي

 :گويند ميوقتي دانشمندان  ـ» ثابت بودن«دانشمندان براي نشان دادن معني 
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ترين مقياس براي نشان دادن ثابت بودن يك يعني قوي »يك اصل رياضي«
گر بنا باشد ما با فهم ماترياليستي اين اصل تغيير را تعبير كنيم تمام ا  ،مطلب

رياضي   بر مبناي اصول  هكارها ك  هاين هم  ؛ثابت استاصول رياضي ما غير 
بر مبناي محاسبات دقيق   هاين ساختمان ك ،اش غلط است ههم  هانجام شد

  ،۵شود  مين ۳و  ۲ ،اش دروغ است ههم  ،واقعيت ندارد  هرياضي درست شد
اش مشكوك است و نبايد  هتمام اعمال اصلي و فرعي رياضيات هم

. عنوان يك اصل يا يك قانون ثابت قبول كنيم  ههيچكدام را ب

 

  
تمام محصولات  ما روي  هدارد كراتعبيري از اصل  تغيير اين آثار  چنين    

 را  هبطلان بكشيم و هم حالا خط تا  هاز قرون گذشتانسان   ميفكري و عل
 هچثابت نيستند   هو وقتي ك ،هيچكدام ثابت نيستند  هاعتبار بسازيم كبي

اي  هسوي آيند هببرداري كنيم  هآثار اينها  بهر از هباشيم ك  هداشت توقعي ما 
     ؟اي بهتر هآيندو  هبيشتر در ترقي و رفا

 

  
با آن  ،ما در اين تعبير از تغيير  هك ميمشكل اساسي و مه  ،هو از اينها گذشت    

ذات  ،خود اين عبارت  هك»از اين اصل بديهي است «عبارت ،هستيم   همواج
 :كند ميخودش را باطل 

 

  
يعني وقتي ما  .مدعي اثبات يا نفي يك  هدر منطق بحثي داريم راجع ب

ي داريم بخواهيم اثباتش كنيم يا بخواهيم ردش كنيم بعضي از قضايا ادعاي
قدري بديهي ه ولي بعضي از قضايا ب .اثباتش با استدلال از خارج امكان دارد

براي اثبات آن  »دليلش با خودش است«طبق اصطلاح فارسي   هاست ك
همين طور بعضي از قضايا براي  .گرفتن كمك از خارج نداريم هاحتياجي ب
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هاي دليل  هاش احتياج داريم از خارج كمك بگيريم و استناد كنيم بنفي
  هج بااحتي هشكار است ك قدري آه قضايا بطلانش باز ولي بعضي  .خارجي
ير تغيير با اين تفس يهمثل اين قضي ،گرفتن از خارج نيست كمك

چيز  ههم :كنيم ميوقتي ما ادعا  !آميز هاشتبا يبا آن گذشته  هماترياليستي البت
هيچ چيزي ثابت  :شود كه ميوتعبير ديگر اين عبارت چنين   ،متغير است

هيچ « يههمين جمل :گيريم ميخودمان قرار  يهدر برابر همين جمل  ،نيست
  وقتي ما ؟آيا ثابت است يا ثابت نيست ؟چي  هاين جمل . »چيزي ثابت نيست

ايم و بعد در  هردمطرح كيك مطلب را  »هيچ چيزي ثابت نيست« :يميگو مي
ايم ثابت  همطرح كرد  ههمين مطلبي ك :گيريم كه مي قرار الؤبرابر اين س

اين   هشد ك  هاگر گفت ؟كند ميشود و تغيير  ميو عوض   ،بتاست يا غير ثا
پس خود  ،هيچ چيزي ثابت نيست هثابت است ك :مطلب ثابت است يعني

يك  هاين يك مطلب ثابت است و معلوم شد ك  هزيرا بالاخر ،مطلب نفي شد
  هبراي هميش ،يك اصل نقض شد  ، هو وقتي يك دفع . ثابت وجود دارد

ثابت   ،خير :و اگردر مورد اين مطلب گفتيم كه .خاصيت نقض شدن را دارد
از ب  ،چيزي ثابت نيستيم ثابتي وجود ندارد و هيچ يگو مي  هك :يعني  ،نيست

  هك اين :درنفي اثبات است يعنينفيي هنتيج ،اين مطلب هم ثابت نيست
  ،نفي ثابت  هپس وقتي قضي  ؛ثابت نيست  ،هيچ ثابتي وجود ندارد« :يمگويمي 

. خودش ثابت نباشد يعني ثابت وجود دارد

 

  
و   ،دش استردش در خو  هي است كاز قضاياي ، هقضياين   هاست كاين و    

  .زياد هم احتياج نيست توضيح بدهم ،كند  مي خودش خودش را باطل
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مطرح كنيد و  بخواهيد  هنظر شما برسد ك  هلي بيمسا  هشايد در اين زمين
.و سريع مرور كنم  هم سر بستخواه ميو لذا   ،بخواهيد توضيح بدهم

 

  
و با اين آشفتگي  هاصل تغيير را با اين هم ما  هك وراستي عجيب است

عنوان يك فكر مترقي وارداتي ه ب ،ردش در خودش است  هخصلت ك
با  هما ك يياري از جوانان درس خواندهبس ،نييع ؟يعني چي» ما« !ايم هپذيرفت

اصلي با  هچ« :كه ،اين اصل تغييري  رهكنند دربا ميغروري بحث  هچ
  هاندازند وقتي ك ميو باد در گلو  »!ثابتي وجود نداردهيچ چيز » «؟عظمت

 هفضا را تسخير كرد  هترديد ندارم كسي ك !آورند مي را بر زبان  هاين جمل
را با اين تعبير  جوانان ما اين اصل تغيير بعضي از  هك  هفروختنناز   هاين هم 

معضلات فكري ديگر تمام  هكنند ك ميو فكر  ؛آوردند ميزبان ماترياليستي بر
تاريخ كاملاً  ،حل وفصل شده  ،و مشكلات زندگي بشريت با اين اصل تغيير

اما وقتي مطلب را يك  !كاملاً در برابر ما مجسم شده  هآيند  ،شده  هشناخت
 هدرست است كقدري نا  هب  هاين قضي  هشويم ك مي  هشكافيم متوج مي  هردخُ

    :كنم  هاضاف  هاينجا يك حاشي !كند ميخودش را رد  ،حتي ذات خودش 
بوديم و   هتاي نشس هك دوست ماترياليست در جلسبا ي  هخاطر دارم كهب

كرديم در مورد  ميو بحث   ؛شركت داشتند  هاي ديگر هم در آن جلس هعد
 هبعد از مدتي ك .ها از اصل تغيير دارند ماترياليست  هبطلان اين تفسير ك

 ؟اي داريم هچار  هپس ما چ :گفت ،گريزي نيست هرا ،بله :بحث كرديم و ديد 
عالم متغير است شما   هك اين ؟غلط نباشد  هرا چطور بيان كنيم ك  هاين جمل

وقتي  .ثابت وجود ندارد  هد كشو ميطور  اش اين ههم قبول داريد و نتيج
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پس يك نفر  ،ثابت وجود ندارد  هست كا ر منطقي عالم متغير اينتعبي
 ؟ايراد نگيريد شما هرا چطور بيان كند ك  هين جملا  ،ديالكتيسين ماترياليست

معلول دو  ،است  هدر اين جمل هك  هاين اشتبا !برادر :توضيح دادم كهوقت  آن
كلي مجموعي  هاول ك  هاين اشتبا .وجود دارد در نهاد مطلب هاست ك  هتا اشتبا

عالم مادي  ،بله :دوم كه  هو اين اشتبا اند هصورت كلي جميعي شناختهرا ب
كنيم  ميو درك فهميم  ميما   هولي آنچ ؛رضاً تمام ذراتشو ف ،متغير است

تواند بالاتر از اصل تغيير را نيز درك  ميحسابي ديگر دارد ذهن ما وفكر ما 
 .واند اصول ثابت را درك كندت ميدر مورد همين عالم متغير نيز  :كند يعني

احوال همين  يدرباره هجز قوانين ثابتي كچيزي نيست  ،اصطلاحي مالم و ع
د اين رمورمان دي آگاهي فلسفي و منطقيوقت .ايم هتغيير يا متغير درك كرد
و  ؛كنيم درست است ميصادر   هك ميحك  هبداهبال ،اصل تغيير درست باشد

 .شود ميمشكلات ن  هحكم ما دچار اين هم

 

  
ماترياليست  يهفلاسف  هاطلاع داريد ك :كه تر اين مشكل بزرگ ،و از اين    

 هبلك  ؛اند هاكتفا نكرد »وجود نداردثابت «ه در مورد تغيير ك ،تنها اين معني ه ب
 ... مطلق هم وجود ندارد ،س هم وجود نداردمقد :اند كه هكرد هاضاف 

 

  
اين   ،آميز  باشد هسخن خيلي اشتبا  هك نداشت براي اين  ميوراستي هيچ لزو
 هايم ك هطور تفسير كرد اصل تغيير را اين  ههمين ك !بشود  هدو قيد هم اضاف

و اصولاً  !شديم  هدردسر و اشتبا حد كافي گرفتار  هب ،هيچ ثابتي وجود ندارد 
مقابل  ،اساساً .ثابت ،برابر متغير در همثابت وجود دارد و ،برابر تغييرهم در 

براي يك مطلب ديگر و است مطلق مقابل  .س نيستمطلق و مقد ،متغير
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 ۱۷ 

ولي چون در اساس سوء  .مقدس هم مقابل است براي يك مطلب ديگر
دردسر تفسيرش را خيلي   هتغيير پيش آمد مورد تغيير و معني در ميفه

هيچ مطلقي هم وجود ندارد و  ،بر نبودن ثابت  هعلاو  هاند ك هبزرگتر كرد
 !هيچ مقدسي هم وجود ندارد

 

  
در مورد  هباز همان اشكالات ك ،مورد وجود داشتن يا نداشتن مطلقدر 

ودر مورد  .لات ديگرامقداري اشك يافهاض هب ،مطرح است ،ثابت مطرح بود
 ؟يديگو كدام معني مي هشما مقدس را ب :كهمطرح است  الؤاين س  ،مقدس

 ،بدست مخاطب بدهيد  هاول يك معني از اين كلم  هست كا مهم اين
اگر  .وجود دارد يا نه  هكنيم كبعداً ثابت   ،برايش تعيين بكنيد  ميمفهو

پس اين همان ثابت  ،شود ميعوض ن همنظورتان از مقدس مطلبي است ك
پذيرد و نسبي  ميقيد وقيود ن هاگر منظورتان از مقدس چيزي است ك ،است

 هچون مطلق در برابر مقيد ونسبي قرار دارد ن( .پس همان مطلب است ،نيست
چيزي  ،است  همتعارف هم  هطور ك ولي معني مقدس آن .)در برابر متغير 

 و .آن ارزش از بين نرود و مسخ نشود هكباشد هارزشي داشت :است كه
شان  هاي اشخاص و در تبليغات حالماترياليست ها در شرح  هدانيم ك مي

 تاريخ مورد نظري ههاي نمون ي براي انسانينين ارزشهاوجود چه ب  ههميش
دشان را داراي چنين ل فكري خوياصول و مسا  هو هميش !ل هستنديخود قا

ر تفسير د  هكدردسري است   هاين فقط اضاف ،الغرض !سندشنا ميارزشي 
 هك اند درحالي هكرد همطلق و مقدس را نيز اضاف يدو كلمه  ،تغيير غيرثابت

. بودكافي  هبراي اشتبا ،كردند مينفي همان ثابت اكتفاء   هاگر ب 
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تري را  گها يك مشكل بزر ما در برابر ماترياليست ،گفتيم هك براين  هاضاف
تاريخ   يهشما تعبيري دربار !عزيز ماترياليست يهفلاسف :كنيم ميهم تصور 

شما تحول جهان را يك نوع تفسير  ،هستي داريد  هشما ديدي نسبت ب ،داريد
طور تمام مطالبي  و همين ؛يدانشناس مييك ترتيبي   هشما انسان را ب ،كنيد مي

هاي  هماترياليست ديالكتيسين در مورد هستي و پديد  يهشما فلاسف  هك
تكليف  ،ايد هو مجموعاً محصولي تحويل بشريت داد ،گوناگون هستي داريد

گوييد  ميآن   هب  هك هين فلسفدر برابر ا ؟ما در برابر اين محصول چيست
و اگر  ،لب استث بسيار جايك بح  هاين هم البت  هك(  ميعل يفلسفه

درستي است اين وصف نا  هشويم چ مي  همتوج ۱م يبخواهيم حلاجي كن
 هو چمادي   هاي چ هبراي هر نوع فلسف ؛اند هداد هفلسف  هب  هك» ميعل«وصف 

 ؟ما چيست يهچار .)درست استنا ذاتاً  ميعل يهتعبير فلسف :غير مادي يعني 
اين  ؟را ثابت حساب كنيم يا غير ثابت» علمي يفلسفه«آيا مطالب اين 

اطمينان خاطر بپذيريم و  با ؛دهيدما تحويل   هخواهيد ب ميشما   همطلبي ك
 ؟يا با ترديد آنرا بپذيريم ،مطلبي ثابت است  هو مطمئن باشيم ك ،مقبول كني
و  ؟يمحتماً بايد بپذير  هشود ك ميما حكم   هچطور ب ،با ترديد است  هاگر همرا

و  ؟نيز از اين قانون خارج نخواهد شد  هيندحركت آ  هشود ك ميحتي حكم 
ظرات و نروي اين «  ميعل« وصف  هاصولاً براي همين منظور است ك

                                                 

۱ 

 

.شود هآخر كتاب مراجعي   هحاشيبه  –
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 ،مانند علم  هاين فلسف هتا مردم فكر كنند كاند گذاردهتعبيرات فلسفي 
 ،علمو چون  !)اند هكردبت را نفي هر چند خودشان ثا(ثابت است لش مساي

است و  دوام بر خوردارو  ۲تثبانيز از   هاين  فلسف ،مطالبش ثابت است
وقتي شما  ؟و آن وقت تكليف قانون اول ديالكتيك چيست .شود ميعوض ن

ثابت بودن و دوام يافتن خصلت  ،را آن ،بودن فلسفه ميبا وصف عل
ديگر هاي  هخلاف فلسفبر  هاين فلسف  هكنيد ك ميما تفهيم   هبخشد و ب مي

 هما گفتيد ك  هدر اول منطقتان ب ،شود مياست و تغيير پذير نيست و عوض ن
و خصوصاً وقتي براي  ؟تكليف ما دربرابر آن چيست !وجود نداردثابت  

اين   هقبولانيد ك ميما   هو ب ،كنيد ميهستي مقياسي تعيين  يهجريان آيند
اما حرف  ،قياس باشد بايد بر مبناي اين  هو حركت آيند ،يتغير استلا مقياس

 ،هيچ ثابتي را قبول نكنيم  هبود ك  هما آموزش داد  هاول منطق شما اين را ب
و  ؟بپذيريم م بشناسيم وچطور ثابت و مسلّ  هآيند هقضاوت شما را نسبت ب

 هاين دو تا اشتبا يهواسط  هآيد ب ميفراوان ديگري پيش ازاين قبيل مشكلات 
اين   مياسلا ي هفلاسف !»رٌغيتَم ملعالَاَ«اصل  ؛ممسلّاصل اين در فهميدن معني  

و نيز  ،اند هعي را دانستاما فرق بين كلي مجموعي و جمي ،اند همطلب را گفت
تمام   هتمام وجود و ن  هاست ن  همعني اين عالم ماد  هعالم ب  هاند ك هفهميد

 از اين   هاضافهم   هو ماوراي ماد ؛قدرت درك ما  هو ن  هاحوال واحكام ماد
_______________                                                

 
۲

 

آنچه را در مورد بحث در تفسير . باشد» ثبات «يا » ثبوت«ي ثابت مي تواند از ريشه ي كلمه - 
       . ي ثبات گرفت كه به معني پايداري و استقامت استي تغيير است ، بايد از ريشهكلمه



 ديالكتيك اسلامي                                        

 

  

 ۲۰ 

ورند آ مين اصلي را با اين دو درك بر زبان وقتي چني ،وجود دارد  هماد عالم
شود و  مين  هدهند دچار كمترين اشتبا ميشان قرار  و مبناي كار و تحقيقات

معني  :گويند كه مي .ها بگيرداين كارتواند بر  ميهيچ كسي ن را، چ اشكاليهي
يم گوي مي  هتغيير است و اين كدر » هعالم ماد»  هاين است ك »رٌغيتَم ملعالَاَ«

بينيم با اين  ميما   هطور ك اش آن هدر تغيير است يعني مجموع  هعالم ماد
صحت و درستي اين مدعي ايرادي  هبتواند نسبت ب  هير كسي نيست كتفس

 :كه شود اين مي ،معني عالم در تغيير است  هيم كيگو مياما وقتي  .وارد بكند
تغيير است اولاً اثباتش محال است و كجا اين  در  هتمام ذرات عالم هميش

هاي  هتمام گوش  هبذرات هستي و چطور مخاطب را   هنسبت ب  هاحاط  ههم
 هجا ب  هكنيم در هم مي  هاينجا مشاهد  هو اصل تغييري ك ،بگردانيمعالم 

هيچ چيزي   هيم جز عالم مادگوي ميو بعد وقتي ما  .مخاطب نشان بدهيم 
مشكلات پيش   هاين هم ،است و احوال ماده  ههست ماد  هو هر چ ،نيست

نظرات فلسفي  ؟رياضيات چي ؟علوم چي ؟پس قوانينتان چي :آيد كه مي
 ؟اينها چي ،و تاريخ  ،فرد ،جامعه ،تعبيراتتان در مورد انسان ؟خودتان چي

آليسم خيلي خطرناكتر  هيديك ا هشود ب ميبنابراين منتهي  ؟اش غير ثابت ههم
آليسم  هايد  هدانيد ك ميدر حقيقت  !يونان يآليسم سوفسطائيان گذشته هاز ايد

قرن  ۲۵تا  ۲۴بيش از  هوط بو مرب  مياي است قدي هفلسف)   گرائيذهن يعني (
وقت در ما خيلي  :كهبود طور اينتعبيرش در مورد هستي   هاين فلسف .گذشته
طور  آن  ،هپديد آن  هشويم ك مي  هبعد متوج ،قضاوتي داريم اي هپديدمورد 

شبي است  :مثلاً .زنند ميي در اين مورد مثالهاي .ايم هما قضاوت كرد  هك هنبود
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ي يآشنا ي هسابق  هك كسي .كند ميابر حركت  ،ابر در آسمان هست ،مهتابي
كند معتقد است اين  مي  هطرف آسمان نگا  هلب ندارد وقتي باين مط  هنسبت ب

 اما وقتي زمان ،ابر  هب  هاست ن  هما  هب بينيم مربوط مي  هحركت سريعي ك
خير اين حركت سريع از ابر   هشويم ك مي  همتوج  ،كنيم مي  هگذرد و تجرب مي

ما   هخودش حركتي دارد اما آن نيست ك  هو هر چند ما ،از ماه  هاست ن
نشيند روي دريا  مييك انسان در كشتي  :گويند كه مييا مثلاً  .بينيم مي

 .مواج در حركت استا ؛از هيچ طرفي ساحل پيدا نيست ،كند ميحركت 
  هدريا است جريان دارد ن  هكند ك مياست فكر   هدر كشتي نشست  هشخصي ك

 هخير كشتي است ك  هشود ك مي  هساحل نزديك شود متوج  هكشتي اما اگر ب
و از اين قبيل  .طرف او  هدريا ب  هك اين  هكند ن ميطرف ساحل حركت   هب 

ايق و واقعيات ايجاد تمام حق  هو اين شك را نسبت ب ،زنند ميثالهاي فراوان م
آن  ،ت معلوم نيستاصلاً خارج هيچ وق ،بنابراين :گويند ميو  ؛كنند مي

و كار را  ،طور باشد نآ ،فهميم در واقع هم مياش  هبارما در  هچيزي ك
كنند و  ميكلي باطل   هعتبار وجود خارجي را با  هي كيجا  هرسانند ب مي
اين نوع   هاين ذهن ما است ك .هست حكم ذهن ما است هر چه  هگويند ك مي

ابر   هكيم گوي مي  هما پس از تحقيق و تجرب  هك حتي اين .قضاوتها را دارد
باز ممكن است  ،كند ميحركت   هيا كشتي است ك ،كند مياست حركت 

براين وجود خارجي بنا .بوده  هاين هم اشتبا  هك بشويم  هزمان بگذرد و متوج
اين نوع  .لت وجود ذهنيااص  هكنند ب ميكنند و حكم  ميرا بي اعتبار 

 .ليسمآ هعنوان ايد  هب  هشدقضاوت در تاريخ مشهور 
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از اين اند بعضي  هيك نوع زرنگي كرد  هد كداني مياين را هم  هالبت
آليسم قرار  هدر برابر ايداند ماترياليسم را  هآورد  هك ،ياليستماتر  يهسففلا
جاي دين   هآليسم را ب هايد  هك است اول اين منظور دركار دو  هك !اند هداد
 .آليسم هايد  هدر برابر دين قرار دارد نترياليسم زيرا درحقيقت ما .گيرند مي

فكر كنيم هستي فقط   هك ،عالم وجود  هيعني نگرش مادي نسبت بماترياليسم 
آليسم نيز در حقيقت تعبيري ديني است در برابر  هو ايد .غيراست و لا  هماد

    برابر ماترياليسم قرار رد  هآنچ .در برابر ماترياليسم  هنيك تعبير ديگر و 
با  .و ماوراي ماده  ههستي عبارت از ماد :گويدميدين است   هك گيردمي

برابر دين  ماترياليسم در ،دانند ميتقريباًً   همردم تحقيق ناكرد  هك اين  هب  هتوج
كتابهاي فراواني ها و هو شايد رسال ؛اند هزرنگي را كرداينها اين  ،قرار دارد

در   هواقع آنچچون در و ، اند هنوشت )آليسم هما ترياليسم و ايد(حتي با اين نام 
  هشود ب ميبنابراين تلقين  ،ر دارد عبارت است از دينترياليسم قراماربراب

 فلسفه  يهباركند و آگاهي كامل در مي  هن را نگااين عنوافقط   هكسي ك
اين يك  !تخيلي است ،است  هذهن گرايان ؛آليستي است هدين ايد  هك ،ندارد

و نوعي ديگر  ؛ در برابر همديگر  هقرار دادن اين دو كلماز   هاستفادنوع سوء
گرا ذهن ،ماترياليسم :يعني  هبرند ك مياعتبار ماترياليسم را بالا  ،كه اين

و  .گرائي استمعني ذهن  هآليسم ب هزيرا ايد .گرا استواقع  هبلك ،نيست
 ،شود  هقرار داد ،آليسم هدر برابر ايد  هپس آنچ .دانند مياين را   هتقريباً هم

 هك در حالي .كند ميذهن تلقين   هگرائي را بمعني مخالف ذهن ،خود بخود
است  »رئاليسم« ،شود  هآليسم آورد هبرابر ايدبايد در   هاصطلاحي ك 
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 هرساند ن ميگرائي را واقعمعني   هزيرا رئاليسم است ك .ماترياليسم هن
در برابر  ،شد مياول در مورد هنر اطلاق  ،اين اصطلاح رئاليسم .ماترياليسم 

.نيز استعمال يافت  ذهن گرا يبعداً در برابر فلسفه  هك هگرايان هنرهاي ذهن

 

  
آليسم نيز رئاليسم  هو مقابل ايد ؛مقابل ماترياليسم دين است  هطور خلاص  هب    
اند  هاين زرنگي را كرد ،با قاطي كردن اصطلاحات ،اما ماترياليستها .باشد مي

آليسم را مقابل  هايد  هكلم  هك  هاين حيل  هاند ب هكرد اعتبار دين را نابود  هك
اند با اين كلك  هدادماترياليسم   هو باز اعتباري هم ب ،اند هماترياليسم قرار داد

 .اند هآليسم آورد هرا در برابر ايد آن  هك

 

  
گفتيم اصولاً اينها   هك نظر از اين صرف ـ هدو تا رد ديگر براي اين حيل اما

 :در برابر هم قرار ندارند

 

  
۱

 

 ؟چطور .آليسم است هضد ايد  هآليستي نيست بلك هدين ايد  هك اين -
و  ؛سوفسطائي يونان قديم است ي هكرديم همان فلسف هاشار  هآليسم ك هايد

با   هاي ك هكنيم اولين جمل مي  هرا نگا  ميكلاسيك اسلا ي هوقتي كتب فلسف
 يقُ احق« :است هشويم اين جمل ميوارد مباحث فلسفي ـ  پس از مقدمات ـآن 

 ،اشياء :يعني »ةسوفسطائيّ لافاً  لِ خِ  ٬بها ممكنٌ  و العلمُ   ثابتة الاشياءِ 
خلاف   هب ،آنها نيز ممكن استو شناخت  ؛مداراي حقايقي هستند مسلّ

پويا و پاياي  يلسفهدر ف  هن ـ هبينيد ك مي .آليست هئيان ايدسوفسطا يهگفت
گيري جهت ،نيز اولين جمله  ميكلاسيك اسلا يـ حتي در فلسفهاسلام 

درك   همقدماتي كلي راجع ب  هك يعني بعد از اين ،آليسم هايد  هاست علي
شود با رد  ميبحث فلسفي   هبلافاصل ،شود مي  هموز دادآنو  هب ،فلسفي
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است با   هكار دين در هر موردي مبارز ،اصولاً و در حقيقت  .آليسم هايد
 هي كرا تمام بد بختيهايزي .آليسم هصورتهاي گوناگون و مظاهر مختلف ايد

و  .گيرد مي  هديدرا نا واقعيتها هخاطر اينست ك  هباش  هكشد هم ميبشريت   
  هنوعي تسليم شدن ب يواسطه  هكند در واقع ب مياگر حتي ستم ها را قبول 

  ميمثلاً اگر ست .ذهني استيا وجودهاي ذهني و مفاهيم  ،و ارزشها ها هواهم
اگر  :كهآيد  ميجوشش   هكند اين تخيل ذهني ب مياز يك ستمگر را قبول 

پردازم ممكن است يك مشكلي براي   همقابل  همن ستمش را قبول نكنم و ب
خاطر   هب  هضرري را ك ،با يك ارزيابي ذهني  هك و يا اين !من پيش بيايد

و در  !پندارد ميتر از خود ستم  سنگين ،نابودي ستم ممكن است تحمل كند
است براي  ط و سقوطموجب بدبختي و انحطا  هل ديگر آنچتمام مساي

عدم  وجود ذهني و  هب  هيعني معلول توجآليسم است  هايدمعلول  ،بشريت
ناپذير دشمن آشتي،دين   هو واقعيت اين است ك ؛ وجود خارجي  هب  هتوج

برد براي  ميكار ه و تمام تلاشش را ب ؛آليسم است هايدو ضد سر سخت 
براي نجات دادن انسانيت از دامهاي محسوس و  ،آليسم هكوبيدن ايد

 .طرف قضيه اين يك !مدرن  هوچ  هكهن هآليسم چ هنامحسوس ايد

 

  
۲

 

بينيم همين ماترياليسم  ميكنيم  مي  هرا نگا  هطرف ديگر قضي -
نظر  صرف ـدر مورد تغيير دارد   هو با تنها اين تعبير و تفسيري ك ،ديالكتيك

اولاً  .شود ميناكي آليسم خطر هايد  هچدچار  ـهاي ديگرش  بافي از خيال
هيچ ثابتي وجود  :دهد كه ميدر يك معماي غير قابل حل قرار انسان را 

عنوان اصول ثابت بايد بپذيريد و نبايد   هگويم ب مي  هاما من تمام آنچ ،ندارد
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كم كاوش و بعد كم !؟چطور اين معما قابل حل است !كمترين ترديد بكنيد
هاي  ماترياليست(اينها   همباحث ديگر ببينيم مطالبي كي دربارهنيم ك

 در ،انسان با خارج ي  هدر مورد رابط ،تاريخ  در مورد حركت )ديالكتيسين
از واقع بيني بر   هانداز  هچ ،ل دارندي مسايو بقيه  ،فرد و جامعه  يهمورد رابط

 :كنيم ميعنوان مثال فقط يكي از اين موضوعات را مطرح   هب .خوردار است
وجود مادي  هدانيم ك مي

 

ها قبول مادييعني تنها وجود مورد  -

 

اين است  -
وجودش پي   هوسايل مادي بتوانيم ب يواسطهه ي مستقيم يا ببا مشاهده  هك

ثابت  توانيم  مين  ها با اين مقياس  هچيزي ك وجود ذهني يعني آن  .ببريم
دو نوع موجود از اين   هحالا دو نمون .مطالب ديگر  هيك سلسل با  هبلك  ،كنيم

نوع   هانسان چ .و يكي تاريخ  ،يكي انسان .دهيم مي را دربرابر هم قرار
يعني وجود خارجي  ،و حتي محدودتر ،وجود خارجي ؟موجودي است

تاريخ موجودي  .مادي ندارد تاريخ وجود خارجي و ؟اما تاريخ چي .مادي
ي روي مقياسهاي ،دارد  هروي قواعد و اصولي ك ،يعني ذهن ما .است ذهني

نام   هب  هآورد وجوده تعبيري را ب ،هستي دارد يهرباربراي حكم كردن د  هك
جريان  :عبارت است از  هيك معني در نظر دارد ك  هو از اين كلم ؛تاريخ

نشيب و  :عبارت است از ،تر تاريخ ميعل معنييا  ،حوادث در طول زمان
هاين كلم .رات زندگي انسان در گذشت زمانفرازهاي زندگي انسان و تطو  

ترين توانيم با دقيق ميدر خارج هرگز ن ،اش جز در ذهن وجود نداردمعني
نگاهش  ،يم اين است تاريخبگوي  هها تاريخ را نشان بدهيم ك ميكروسكوپ

 ؟ها كدامها هستندآليست  هايديم وجود ذهني گوي مياين نوع وجود را  !كنيد
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را و اصالت وجود خارجي   ،وجود ذهني  هكنند ب ميحكم   هي هستند كآنهاي
ي ديالكتسين ها ببينيم قضاوت ماترياليست ،چنين موردي در .كنند مينفي 

آيا انسان را حاكم بر تاريخ  .انسان و تاريخ چطور است يدر رابطه
  ،هداريد اين گرو  همطالع  هطور ك آن ؟حاكم بر انسان شناسد يا تاريخ را مي

 يهكنندريخ است تعيينتا  هكنند ك ميفكر  .اند هشق دوم را انتخاب كرد
ترين خطرناك و اين .حاكم است بر انسان  هسرنوشت انسان و تاريخ است ك 

اصالت ذهن و درگرفتار شدن  آليسم است، دو حكم به  نوع سقوط در ايده
وجود مادي دارد   هك آن ،در بين اين دو نوع موجود ؟چراگرائي ذهن به 

 .بينيم ميافرادش موجود عيني و مادي هستند آنها را   هانساني ك ،انسان است
  هفقط وجود مادي است ك  هكنند ك ميحكم  ،خودبيني مقتضاي جهان  هو ب

بين وجود عيني مادي و  تفاوت چون قضاوت ،اصالت دارد اما در اين طرف
  هشوند ك ميآليسم خطرناك  هدچار اين ايد  ،اند هوجود ذهني را درك نكرد

 ،تاريخ حاكم بر وجود مادي:عبارت است از  هاين وجود ذهني را ك
 !شناسند مي

 

  
جز  ،ل نيستندياعتباري قا  هاز يك طرف جز براي ماد !واقعاً عجيب است

اما وقتي  .بسيار خوب .پذيرند ميكنند و ن ميهيچ چيزي را درك ن  هعالم ماد
سقوط   هن طرف قضياز آ طور اين ،گيرند ميدر برابر اين تعبيرها قرار 

سرنوشت  يتعيين كننده !ريخ حاكم برانسان استگويند تا مي  هكنند ك مي
تر و شان بسيط آليستي هفكر و تعبير ايد  ههاي قرون گذشت آليست هايد !است
عالم خارج   هما كاري ب :گفتند ميزيرا آنها   ،از اين نوع تعبيرتر بود  هساد
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عالم مادي خارج   هگويند ك مياطلاع نداريم وليكن اينها نداريم از اينها 
و با اين حال يك تعبير   ،غيروجود دارد و لا  هاصيل است فقط همان است ك

 يبارهبحث در !شناسند ميخارج ذهني و يك وجود ذهني را حاكم بر عالم 
دانم مطلبي است فلسفي  ميچون  .گذاريم ميايرادهاي اين اصل اول تغيير را 

كنم واقعاً  ميمن هم تصديق  .و اين برادر هم تذكر دادند .خشك سنگين و
 هبيش از نيم ساعت شنيدنش را نداشت يشايد كسي حوصله  هكدرسي است 

.خوانند ميرا   هدرس فلسف  هخاص  هك باشد مگر كساني 

 

  
هم عبور   هيك اصل ديگر از اصول ديالكتيك و كوتا  هرسيم ب ميو     
تنها   هدانيد ك ميو  »تضاد«عبارت است از   هاصل دوم ديالكتيك ك .كنيم مي

كار ه ب  هحركت تاريخ انسان و براي تحولات در ماد  هبراي توجي  هاي ك هكلم
 ،هاي ماترياليست ديالكتسين  هتضاد هم ك .»تضاد«برند عبارت است از  مي

 يجمله  هاست ك مياصول ديالكتيك اسلانازند يكي از  ميآن  هخيلي ب
مشهور اصل تغيير   ي هجمل  هطور ك همان ،باشيد  هخاطر داشت  همشهورش را ب
 يهمشهور از فلسف اي  هجمل .اسلام خدمتتان عرض كردم يرا در فلسفه

 »و الفسادُ  ونُ الكَ  قعَ لما وَ  ضادّ لولاالتّ «  هاسلام در مورد تضاد اين است ك 
اگر  :يعني ،اسلام در مورد تضاد يمشهوري است در فلسفه  يهاين جمل

آيد معلول  ميپيش   هآنچ ،پيش بيايدتضاد نبود سوخت وساز امكان نداشت 
يا همين   مياما باز اختلاف در اين اصل ديالكتيك اسلا .وجود تضاد است

غلط تفسير كردن آن   هفهم و بدر سوء ،يستياصل در ديالكتيك ماتريال
بود ولي   مياسلا يهاصل تغيير يكي از اصول فلسف  هر كطو همان ،است
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شود اين طور نادرست از آب در  ميوقتي وارد ماترياليسم ديالكتيك 
 و اشتباهات دور  هاصل تضاد هم با تفسيرهاي ماترياليستي اين هم .آيد مي

است و در صحت  ميخودش يك اصل اسلا  هك در حالي  ،هبرش را گرفت
 .ترديدي نيست ،آن

 

  
 اين اصل يسير ماترياليستي دربارهيرادهاي تفتوضيح ا  هك خاطر اين  هب    

 :كنيم مياكتفا   هكوتا  ي هيك اشار  هب ،باشدنسنگين  ـمانند بحث اول ـ  مه

 

  
و  ـاند  هاسلام دزديد يرا از فلسفه  ميقتي اين قانون اسلاو ،ها ماترياليست    
آن را با مقياس  ـ !كنند ميقلمداد  ،دين  هعلي ،را از اكتشافات عظيم خود آن

 ،موردي تحولي درهر هر « :كهكنند  ميچنين تفسير  »تزسن و تز آنتي و تز«
 هگويند ك مي .»است در بطن همان چيز يك چيز معلول پرورش يافتن ضد

معلول تأثير   هچ اما آن .خودكار و اتوديناميك است ،اين نوع دگرگوني 
و داراي آن اعتبار و حيثيت  .تحول مكانيكي است ،باشد ميعوامل خارجي 

 !بريمكار   هرا براي آن ب »تضاد ديالكتيكي« عظمتعنوان با  هباشد ك مين

 

  
در يك   هايرادهاي اين تفسير براي تضاد نيز بيش از آن است ك ،راستي    

ديالكتيك ماترياليستي دركار  همين   هيك ايراد ك  هتنها ب .بر شماريم ،درس
 .كنيم مي  هوجود دارد اشار

 

  
  هاما يك لحظ .اصل تضاد را با همين تفسير پذيرفتيم  هكنيم ك ميفرض     

 هدين را ب ،درآنجا با نهايت خشونت  هك ،رسيم مي »تأثير متقابل«اصل   هبعد ب
ي و بدون يتنها  ههر موضوعي را ب ـگويا  ـ  هگيرند ك ميو انتقاد   هباد حمل 

را مورد  و تحول آن ؛كند مي  ههاي ديگر نگا هبا موضوعات و پديد  هرابط
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 ،ماترياليستها چون واقع بينند  هك اين  هنازند ب ميو بعد  !دهد ميبررسي قرار 
تأثير آنها بر   هب  ههاي ديگر و با توج هبا پديد  هاي را در رابط هتحول هر پديد

 !كنند مييكديگر بررسي 

 

  
تكليف  :كشيم كه ميباز حالا فقط اين سئوال را پيش  .بسيار خوب    

غرور و   هيا حرف اولتان را با آن هم آ ؟خوردگان مكتب شما چيستفريب
يا  ،خود آن چيز استمعلول تضاد در بطن  ،تحول هر چيز :بپذيرند كه  هافاد

هاي  هپديدبا   هرا بدون رابط يك چيزول بررسي تح :كه ،حرف دومتان را
راستي تكليف شاگردان سرگردان  ؟شماريد ميآليستي  همردود و ايد ،ديگر

 ؟مكتب شما  چيست

 

  
ي ياگر فرصتها .تان كنم هاين خست ازش خواهم بي ميامروز ن !عزيزانم    

ماترياليستي ير ايرادهاي اين اصل با تفس  ي هتوانيم دربار مي ،ديگر دست داد
 ،و دو اصل آخر ،ايرادهاي غير قابل شمارش اصل اول يو همچنين درباره

 .طور مفصل بحث كنيم ه ب

 

  
حرف درست را   هاميدوارم پيروز باشيد ك .ديگر خدا نگهدار همه    

 .بشناسيد وبپذيريد

 

  
                                                                             

 

  

 

  
                                                                                                                       

   ۵۸خرداد : تاريخ 
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 : ۱۸ ي هصفح  همربوط ب ي  هحاشي

 

  
قيد  ،خود يهاي ديالكتيسين براي فلسفه رياليستمات  هك اين يانگيزه  

از قرون وسطي تا يكي دو اروپا  يبا مروري بر تاريخ فلسفه ،اند هدافزو ميعل
چنين   هلاصطور خه توضيح مطلب ب .شود ميقرن پس از رنسانس معلوم 

اما  .يافتاروپا انتقال   هب  ميكلاسيك اسلا يشبحي از فلسفه :است كه
ع جاي تتب  هب  هي اروپا ايجاب كرد كاشرايط اجتماعي و سياسي قرون وسط

اي  هوسيل ،د تا از آنكوشش شو  ،هميدن درست اين فلسفهخاطر فهوتحقيق ب
از   همحصولي ك .هاي كليساي متحد با دربارها جستجو كنند هيافت  هبراي توجي

و ابهام قرون   ميگسردر )اسكولاستيك :يعني(ست آمد ده اين تلاش ب
د و استبدا  هخواهان اروپا عليآزادي  هزماني ك .را موجب گرديد يياوسط

 ،نام طرفدار مسيحيت  همسيحيت بي ضدكليسا ميعلضدخلقي و روش ضد
يكي از  ،گر وضع موجود را هتوجي ي  هاين فلسف  هنبرد علي ،دندقيام كر

همان روش  ،فلسفي رايج  هتنها شيو ،وچون در اروپا ؛وظايف خود يافتند
 هبار يك ،انقلابيون ،اي ديگر در دسترس نبود هو فلسف ،اسكولاستيك بود

 .ورزيدند ميغ ندري  هگون و از تحقير ونفرين آن هيچ ؛قيام كردند  هفلسف  هعلي 
اين خصلت  .تقريباً منفور خاص و عام شد هفلسف ياين دليل كلمه  هب
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راهنماي  ،معيارهاي ديني  هك(هاي بشري  گيري بي منطق در انقلاب هجبه
پس از مدتي  )ل و مباحث رايج نباشدمساينادرست  تشخيص درست و

وت شد حيكي دو قرن   هطور شد ك و همين .دهد مي ت خود را از دستد
  هگرايشي ب ،يكي از دانشمندان يك ،هاي آغاز رنسانسپس از كوبندگي

 ،هاي متنوع ا و بحثگوناگون و با برداشت هق يو از طر ،پيدا كردند  هفلسف
 ؛باز گردانيدند  هميان جامع  هاز اجتماع را كم و بيش ب  هراند ياين نفرين شده

دوران  ،در برابر ،بود  هرا طرد كرد  هاگر فلسفعصر رنسانس   هدانيد ك ميو 
دست محبتي بر سر و روي   هلذا بعضي از كساني ك .آبرو و حيثيت علم بود

اما اينان نيز درست (بودند   هبازگردانيد  هميان جامع  هرا ب وآن ،كشيده  هفلسف
نظرات   هتوجيخاطر ه را فقط ب  هفلسف ،ييكليساي قرون وسطا يند فلاسفهمان

و  ؛زرنگي كردند ،تي جامعهپرسي علمبا آگاهي از روحيه )خواستند ميخود 
خواستند  ميبا اين سياست   هآنچ !ناميدند » علمي يفلسفه «  ،خود را يلسفهف
  ميم علبا حقايق مسلّ ،هاي ديگران هفلسف« :بقبولانند اين بود كه  هجامع  هب

ما با علم  ياما فلسفه .باشند ميست نادر  هاين دليل است ك  هو ب ؛نداردانطباق 
مطابقت دارد و لذا درست و غير  )در حد پرستش بود احترام آن  هچيزي ك(

 »!!قابل ترديد است

 

  
:اما در اينجا دو اشكال مطرح است

 

  
 ۱

 

عيناً مانند نسبت  ،درست درك كنيم ،علوم را با  هاگر نسبت فلسف -
گردو براي رياضيات  پس اگر گرفتن وصفي از .»گردو« است با »رياضيات«

ي براي توانند حيثيت وآبروي مي !»يرياضيات گردوي« :يمگويب  هك يعني اين
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تواند موجب احترام  مينيز   ميآن آوردن قيد عل ،دندست وپا كن  ،رياضيات
!!باشد  هفلسف

 

  
 ۲

 

اين تعبير را   همواظب باشيد ك( »! ميعل يفلسفه«مطلب صاحبان  بلُ -
 :ين است كها )نگيريد  هاشتبا ـدرست است   هك ـ »علوم يهفلسف«با تعبير 

نطباق ا  ميبا حقايق عل »! ميغير عل يفلسفه«ما بر خلاف  يهمطالب فلسف
اما همين  .درستي آن ترديد كرد توان در مياست و ن »ثابت«بنابراين  ،دارد

برند قبل از  ميكار  هخود ب ميعل يفلسفه  هبراي توجي  هيان در منطقي كآقا
 !!د نداردوجو »ثابت« :بپذيريم كه  هكنند ك ميمارا ملزم  ،همه
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